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  22- اهبرد اصلي در نظام تربيت ديني)تنها مسير(ر

كه رحم  افتد يبه دست دشمن خدا م م،يخدا نده ينفس را به ول يمخالفت با هوا تيرياگر مد پناهيان: 
 يا / اگر امروز ذرهديرا در راه باطل خواهند كش ينكشند، همان سخت يكه در راه حق سخت يندارد / كسان

 ييرايهستند در كشور خودمان پذ هيكه در سور ييها ستياز ترور ديفردا با م،ييايدر مقابل دشمن كوتاه ب
  !ميكن

  
جنـب  - ) در مسجد امـام صـادق(ع)  24حجت الاسلام و المسلمين پناهيان، شبهاي ماه مبارك رمضان در اولين ساعات بامداد(حدود ساعت

بخش برنامه شبهاي  كند و پايان سخنراني مي »نظام تربيت ديني)تنها مسير(راهبرد اصلي در «شب و با موضوع  30ميدان فلسطين، به مدت 
اي از مباحث مطرح  گزيده در ادامهبامداد است. 1:30تا 1اين مسجد، دقايقي مداحي و سپس مناجات حجت الاسلام عليرضا پناهيان از ساعت 

 :خوانيد را مي جلسه بيست و دومين شده در

  ان و صداقت در مخالفت با هواي نفس، علامت صحت ايم»ولي خدا«پذيرش فرمان 
  او اي كه خداوند داده و مقدراتي كه براي  و اين مبارزه را هم با برنامه دمبارزه كن خودبا هواي نفس  انسان قبول كرداز اينكه بعد

رود، فقط اينكه در بين ب منيت تو از براي اينكه: «گويد مياو تضعيف شود، حالا خداوند به او » منِ«تا  طراحي كرده انجام دهد
اي است و چه بسا در نهان خانة  زيرا انسان موجود پيچيدهكند،  نمي ي توپاك دلالت بر تواضع كني كافي نيست و مقابل خداي خود

ع بايد در مقابل ولي من تواضتو  فرستم تا به تو دستور بدهد. را ميلذا من ولي خودم دل خود هنوز از تكبر چيزي باقي گذاشته باشد. 
و با كه حاضري به خاطر خدا  شود در اين ادعا كني، معلوم مي اگر به فرمان ولي من گوش اكنونكني و به دستور او گوش كني. 

 » ود مخالفت كني، صداقت داري.با هواي نفس خدستورات او 

 ايمان ما، و سنجش صدق ادعاي ما در مخالفت با هواي نفس، به واسطة سلسله مراتب شسنج متعال در ست كه خداوند ي اصحت
آيد و به رسول خدا(ص)، اميرالمؤمنين(ع)،  يعني بحث لزوم اطاعت كردن، يك پله از خداوند پايين مي طراحي كرده است.نظام عالم 

ادر هاي ديگري مانند اطاعت از پدر و م به صورتتر  هاي پايين رسد. البته اين سلسله مراتب در پله و امام زمان(ع) ميائمة هدي(ع) 
 نيز وجود دارد.

 پذير نيست خدا امكان ات مستقيممهار كردن نفس، فقط با اطاعت از دستور

 ت وما بايكنيم، و  و فروتن تكبر نفس خود را بگيريم و نفس خود را در مقابل پروردگار عالم ذليل د نفس خود را مهار كنيم، و مني
چون نه امكان دريافت دستور از خدا به صورت مستقيم براي پذير نيست،  گار عالم امكاناين مسأله به واسطة دستور مستقيم پرورد

در اين ميان، ولي لذا خداوند رساند؛  از خدا به اثبات ميمستقيم اطاعت صرف همه وجود دارد و نه نفس انسان نهايت پاكي خود را با 
پدر و مادر هم جزئي از  حرف آنها را گوش كنيم. يعنيكه بايد را قرار داده مثل پدر و مادر -  ه مراتبيسلسليك بعد از او و  خود

مان در مقابل خدا  شود و نفس تكبر و منيت ما تضعيف مي ، در جايي كه لازم است،همين سلسله مراتب هستند كه با اطاعت از آنها
 شود. ذليل مي
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 ل كسي كه مافوق تو است و دارد«فرمايد:  امام صادق(ع) ميذلَِّلْ؛ كند با تو مخالفت مي نفست را ذليل كن، با تحم  كْالِ   نفَسمتباِح
يعني مديريت مخالفت با هواي نفس خود را به مافوق خودت بده. مثلاً مافوق  )243/ص8كافي/ج»(ممنْ هو فوَقكَ  خاَلفَكَ  منْ
اين سلسله مراتب مافوق در انواع ت دارد. اي كه شوهر ولاي در همان محدودهيعني  آنها هستند؛ هايي شوهران ها در يك زمينه خانم
 هاي اجتماعي و حيات بشر وجود دارد. بخش

 كرده  نيياو تعبراي باشد كه خدا  يبا مافوق ديباهركس نفس  يهوا تيريمد

  ًنفس خود مديريت مخالفت با هواي بخشي از مافوق ما هستند، لذا بايد پدر و مادرهاي ما، همة ما براي خودمان مافوق داريم. مثلا
در قرآن كريم چندين مرتبه به لزوم تبعيت از اين مافوق تأكيد فرموده و بعد از اينكه دستور پدر و مادر خود بدهيم. خداوند را به 
) و 36(نساء/» ينِ إحِساناًو لا تشُرْكِوُا بهِ شيَئاً و باِلوْالد و اعبدوا اللَّه«فرمايد: به پدر و مادر نيكي كنيد  ميدهد به خدا شرك نورزيد،  مي
نبايد طوري با آنها برخورد كنيم كه دلشان بشكند و  و )23اسراء/»(فلاَ تقَلُْ لهَما أفُ«هم نبايد به آنها بگوييد: » افُ«فرمايد حتي  مي

 اقتضاء اين احسان و احترام به پدر و مادر، مخالفت با هواي نفس با سليقة آنهاست. از ما ناراحت شوند.

  .هر كسي بايد ببيند كه در مديريت هواي نفس من بايد با مافوقي باشد كه خدا او را تعيين كرده است
ها نيز در درجات  مافوق، سلسله مراتبي كه خداوند تعيين فرموده، مافوق او چه كسي است تا از او تبعيت كند

و مافوقش است، براي آقايان، پدر مثلاً براي يك خانم، شوهر ا. اند مختلف توسط خداوند متعال تعيين شده
قرار » ولي فقيه« از او و در نيابت از او بعدو  است »الاعظم  ولي االله«مافوق مطلق هم و مادر مافوق هستند، و 

  دارد. 

 آورد منتها بايد ببيني مقابل چه مافوقي خاضع  اساسا پذيرش مافوق خودش يك مرتبه از مراتب سلامت نفس است و تواضع مي
 شوي آنكه خدا تعيين فرموده است يا آنكه طاغوت وار خودش را بر تو تحميل كرده است و خدا دستور اطاعت او را نداده است.  مي

 ذليل كن نفست را با تحمل كسي كه فضلي بر تو داردامام صادق(ع): 

  ل كسي كه فضلي بر تو دارد نفست رافرمايد:  ميروايت  ادامةدرهايي نسبت به  برتري كسيخداوند به  اگر؛ يعني ذليل كن با تحم
 ؛اقرار كردي تا با او مخالفت نكرده باشي تو به فضل اودر اينصورت  .، مديريت مخالفت با هواي نفس خود را به او بدهتو داده است

به  )243/ص8(كافي/ج»بفِضَلْه لئلََّا تخُاَلفهَفإَنَِّما أقَرْرَت  ؛كو منْ لهَ الفْضَلُْ عليَ ممنْ هو فوَقكَ  خاَلفَكَ  باِحتمالِ منْ  نفَسْك  ذلَِّلْ
از پزشكان حضرت طور كه  آنبه سخن طبيب خود گوش كند. لذا  بايدعنوان مثال طبيب نسبت به بيمار، برتري دارد و بيمار 

 .اينها همه مراتبي از روحية ولايت پذيري است خود بود.العاده تسليم دستور طبيب  در مقام يك بيمار، فوق ايشان، امام(ره) نقل شده
 تر از خودش را بپذيرد متكبر است.  يك متخصص تشخيصتواند  انسان نيست ولي از نظر اخلاقي كسي كه نمي ولي ،با اينكه طبيب

 كسي كه براي احدي، برتري و فضلي قائل نباشد؛ آدم خودپسندي است

 (ع)و كسي كه براي احدي، برتري و فضلي قائل نباشد؛ آدم خودپسندي است؛«د: فرماي در ادامه مي امام صادق  دَأحل ِرفعنْ لاَ يم و
تري قرار  راز تكويني اين سخن اين است كه سر راه همة ما بالاخره انسان بافضيلت )243/ص8(كافي/ج»فهَو المْعجب برِأَيْهِ ،الفْضَلَْ

ها هم  بعضياو اعتراف كنيم و البته اعتراف كردن به فضل و برتري ديگران، كار هر كسي نيست. خواهد گرفت كه بايد به برتري 
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اند كه  شوند كه آنها تكليفشان معلوم است و دچار عجب شده براي آنكه خود را خلاص كنند اصلا براي كسي فضل قائل نمي
 بدترين روحيه است. 

 و اكمل براي  ندا افي در خصوص روايت فوق، آوردهدر شرح اصول ك يا همان بيت(ع) و ائمة هدي(ع)  اهل» مافوق«مصداق اتم
 حسن تربيتي و اخلاقي اطاعت از مافوق بهتر فهميده شود. دهم تا  عه ميولي من بحث را توس است.» ولايت«

 افتد كه رحم ندارد ميدشمن خدا به دست اگر مديريت مخالفت با هواي نفس را به ولي خدا ندهيم، 

  خدا نباشد چه اتفاقي مياگر افتد؟ در اين صورت مديريت مخالفت با هواي  در اين مسير، مديريت مخالفت با هواي نفس با ولي
هاي روزگار را بر ما مسلط خواهد كرد و اين  ترين آدم . يعني خدا رذلو او ديگر رحم ندارد نفس ما به دست دشمن ما خواهد افتاد

 است. و سنت الهي يك قاعده

 خدا ندهي، مجبور خواهي شد مديريت مخالفت با هواي ن اگر مخالفت با با مديريت اراذل و اوباش عالم فس خود را به دست ولي
 وجود ندارد.  هم و راه ديگري هواي نفس بكني

 كنند؟ راحت زندگي ميمردم گفت، » چشم«مصر كه سي و پنج سال به آمريكا در آيا 

  خدا با هواي نفس  باكمي انسان اگر مر، كردمخالفت كرد و در راه حق مقاومت دستور ولياما اگر با  ،داشت آسايش خواهد يك ع
كنند و وقتي سلطه پيدا كردند  سلطه پيدا مياو ، استكبار و اراذل و اوباش عالم بر مخالفت نكردبا هواي نفس  ،خدا مديريت ولي

  ي نخواهد داشت.راحتزندگي 

 شم«ر مصر است كه سي و پنج سال به آمريكا اش كشو نمونهمصر  ي دارند؟!راحتزندگي آيا الان . گفت» چ
مصر دروازة ورود معرفت به  داشته باشد.را در منطقه  يفرهنگي و اقتصادوضع ترين  توانست پيشرفته مي

 ،گفتند» بله«كا به خاطر اينكه به آمريولي  ،اروپا بوده است. مردم مصر و سرزمين مصر هيچ كمبودي ندارند
 .كند داد مي به اين وضع گرفتار شدند كه امروز فقر و فلاكت در آنجا بي

 هاي ما در انعكاس خبرهاي مربوط به اوضاع منطقه و كشور مصر، يك زبان ديپلماسي خشُك و رسمي كه مربوط  متاسفانه رسانه
توانند اوضاع واقعي مردم منطقه را به خوبي نشان  مستند مي در صورتي كه با چند تا ؛اند سران دول است را اتخاذ كرده جلسات به

 .دهند

 .ولي سلطة خود را  ،با اينكه آمريكا سربازهاي خود را از عراق بيرون برده ببينيد امروز مملكت عراق چقدر زير سلطة آمريكا قرار دارد
فروشد و  در عراق باشد. آمريكا خودش نفت عراق را مي بزرگترين سفارتخانة آمريكا (با چند هزار نفر كارمند) شايد قطع نكرده است.

دار عراق است! لااقل يك مقدار هم در جهت آباد كردن  گويا خزانهدهد،  مي ها يعراق خود بهبابت فروش نفت عراق هم مبلغي 
ها  آمريكايياق كشته شوند تا روزي چندنفر بايد در عرناامني را در عراق ببينيد. ! وجاهتي پيدا كنددارد تا بلكه  عراق قدم بر نمي

   د؟نراضي بشو
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 ها رذالت دشمن را  باور كنند! آيا بايد تكه تكه شويم تا بعضي

 خود و تا  كنند. اينگونه افراد وجود دشمن را باور نميبينند و  هاي دنيا را نمي قدر نادان هستند كه اين واقعيت ها آن متاسفانه بعضي
تا آنجا آيا حتماً بايد فهمند كه چيزي به نام دشمن، و چيزي به نام استكبار وجود دارد.  نمي ،دكننن نابودجامعة خود را به دست دشمن 

در زدن انقلابي حرف  !؟باور كنندها رذالت دشمن را   تكه تكه بشويم تا بعضيبه دشمن فرصت بدهيم تا امنيتمان از بين برود و 
 !دارد تبهنوز غرجامعة ما 

شود مذاكره كرد، مگر اينكه به شدت در مقابل ما  با استكبار نميها مذاكره كنيم كه .../  هنگامي بايد با غربي
 شود با آنها گفتگو كرد ذليل بشود/ فقط از موضع قدرت مي

  تازيرا  كه به شدت در مقابل ما ذليل بشود.شود كرد، مگر اين با او مذاكره هم نمي ل مديريت استكبار جهاني بايستيم.مقابدر بايد 
 .كند يي ميببيند ما اهلِ كوتاه آمدن هستيم، بلافاصله پررو

  ها مذاكره كنيم كه وقتي روي ميز مذاكره محكم مشت خودمان را كوبيديم و گفتيم  بايد با غربيهنگامي ما
فقط از موضع چون  .»چشم«ها را از سوريه بيرون بكشيد تا با شما حرف بزنيم، ذليلانه بگويند  كه تروريست

كوبند  ، آنها روي ميز ميگفتگو كنيمو الا اگر در موضع ضعف بخواهيم با آنها  شود با آنها گفتگو كرد مي قدرت
هاست  آنها سالگويند كه حزب االله و مقاومت سوريه را در اختيار ما قرار دهيد تا همه را گردن بزنيم!  و مي

 نكنيد. االله و از مقاومت، حمايت  كه حرف اولشان همين است كه از حزب

ي كه در سوريه هستند در كشور هاي ، فردا بايد از تروريستمدر مقابل دشمن كوتاه بيايي اي ذرهامروز اگر 
 !مپذيرايي كني خودمان

 ها  بنان را جزء تروريستما حتي بايد بررسي كنيم كه اروپا چگونه جرات كرده است شاخة نظامي حزب االله ل
در مقابل دشمن  يا اگر امروز ذره است؟را داده ظلمي اجازة چنين د خوبه عواملي موجب شده چه  قرار دهد؟

 !ميكن ييرايهستند در كشور خودمان پذ هيكه در سور ييها ستياز ترور ديفردا با م،ييايكوتاه ب

 ِخدا ندهي، مديريت مخالفت با هواي نفس فتد و ا مي به دست دشمن خدا ،تو اگر مديريت مخالفت با هواي نفس خودت را به ولي
به ، بلكه ستزنيم كه مديريت مخالفت با هواي نفس ما به دست عدو خدا ني او ديگر رحم ندارد. در واقع ما در روز قدس فرياد مي

 د.مديريت مخالفت با هواي نفس ما را به دست ولي خدا حفظ كنبايد از خدا بخواهيم  .استدست ولي خدا 

تي را در راه باطل خواهند كشيد/كوفياني كه سختي مقابله همان سخ ،كساني كه در راه حق سختي نكشند
با معاويه در ركاب علي(ع) را تحمل نكردند، همان سختي را در ركاب يزيد و در جنگ با حسين(ع) تحمل 

 كردند و هزاران كشته دادند

 .امام صادق(ع)  بنا بر سنت الهي كساني كه در راه حق، سختي نكشند، همان سختي را در راه باطل خواهند كشيد) َنْ لمم أنََّه َلماع
؛  ولي اللَّه ابتلُي بأِنَْ يمشي في حاجةِ عدو اللَّهينفْقْ في طاَعةِ اللَّه ابتلُي بأِنَْ ينفْقَ في معصيةِ اللَّه عزَّ و جلَّ و منْ لمَ يمشِ في حاجةِ 

گرم است، سرد است، سخت است و... و با اين هوا مردمي كه در كوفه براي علي(ع) بهانه آوردند كه  )4/412من لا يحضره الفقيه/
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را كشتند و (ع) سيدالشهداء ،رسيد كه به اشارة يزيد بن معاويه كارشان به جايي، ندجنگها از علي(ع) تبعيت نكردند كه ب بهانه
 كشته دادند. نفر خودشان هم هزاران 

 در نبرد با معاويه شهيد بشوند، كارشان به جايي رسيد كه پاي ركاب يزيد، در نبرد با رار بود پاي ركاب اميرالمؤمنين(عكساني كه ق (
از باطل دفاع كارشان به جايي رسيد كه امام حسين(ع) كشته شدند و به درك واصل شدند. يعني كساني كه از حق دفاع نكردند، 

  كردند.

» چشم«كه در مقابل استكبار  يكس/  دادند يرا به كشتن م يد سربازان هنداهداف خو يبرا ها يسيانگل
 اهداف استكبار كشته شود يبرا ديكه با رسد يم ييكارش به جا د،يبگو

 با امام(ره) . ببينيد ما چه وضعي داشتيم و كرد سربازان ايران استفاده ميجوانان و از  هاي منطقه براي سركوب قيام يك زماني غربيها
سربازهاي خود را به جوانان و . يعني ما كه نه تنها براي دشمن نبرد نكنيم بلكه عليه او مقاومت كنيم ما را به كجا رساندقلاب ان

 اين وضع ما بود!هاي خودش برسد!  داديم براي اينكه آمريكا در منطقه به خواسته كشتن مي

 و اين سربازان  ندناهداف استعماري خود را در كشورهاي ديگر دنبال كد تا دنكر ها از سربازان هندي استفاده مي يك زماني انگليسي
بگويد، » چشم«. يعني كسي كه در مقابل استكبار دادند بدبخت را براي بسط سلطة استعماري خود در كشورهاي ديگر به كشتن مي

 رسد كه بايد براي اهداف استكبار كشته شود.  بايد تا آخر برود و كارش به اينجا مي

 شم بگويي، او دشمن خدااگر به  نييعرا  ي ناشي از ظلم اوها خواهد كه سختي از تو نميفقط دهد و حتي  به تو زندگي راحتي نمي چ
 سرباز خودم كشته شود!براي سلطة من حيف است چون  گويد بايد براي من كشته بشوي!  بلكه مي تحمل كني،

  هار را لازم . ي است روحية جهادي داشته باشيمفقط كافنيازي نيست با دشمن بجنگيم، اغلب اوقات سگ
نشيند و  اگر سنگ را برداري بلافاصله سرِ جايش مي .نيست بزني، فقط كافي است از مقابل او فرار نكني

بايد با دشمن با روحية انقلابي برخورد كرد والا  كشد! ميهم حتي مانند سگي كه سنگ خورده باشد زوزه 
  شود. همة ملت متضرر مي

 طرت بايستند ف هاي پست  سياستمداران ما بايد در مقابل اين گرگ

 در مجلس شوراي اسلامي عليه اروپائيان  .بايستندفطرت  هاي پست  سياستمداران ما بايد يكي از ديگري بهتر در مقابل اين گرگ
همة سياستمداران ولي لازم است  ؛شدمختصري انجام گيري  موضع االله لبنان را تروريست اعلام كرده بودند، شرم كه حزب بي

و عزتمندانه دفاع نكند و شجاعانه حمله اي كوتاه بيايد،  ها ذره شرم هر كس در مقابل اين بي .نشان بدهندالعمل محكمي  عكس
 كند.  را فراهم مي و خداوند اسباب اين ذلتخواهد شد ذلت نكند، دچار 

 ولي اين هم از اهم  ،باشد يواقع بينتوام با و شمن بايد با حكمت و تدبير البته اين مقاومت عزتمندانه و تهاجم شجاعانه به د
 هاي عالم است كه خداوند متعال به ياري كنندگان و مقاومت كنندگان در برابر دشمن وعدة نصرت داده است.  واقعيت

 
  


